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هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مــــــردم  مشهـــــد

shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

امام صادق )ع(:

هَمَ المُؤُمِنُ اَخاهُ اِنماثَ الايمانُ مِن قَلبِهِ  اِذَا اتَّ
كَما يَنماثُ المِلحُ فِى الماءِ 

هرگاه مؤمن به برادر ]دينى[ خود تهمت بزند، ايمان در قلب او از ميان مى رود، همچنان 
كه نمك در آب، ذوب مى شود.

كافى)ط-الاسلامیه(، ج 2، ص 361

}راه‌نما{
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یه وقتایی چشم تو بارون می‌شد 
دجله می‌شد، فرات و کارون می‌شد 

می‌دیدی بغض حضرت علی رو 
دلت تو خلوت خودت خون می‌شد 

سکوتشو می‌دیدی ، جا می‌خوردی 
داش جلو چشم تو داغون می‌شد 

اشکتو مردم می‌دیدن، می‌دونم
زخم تنت همیشه پنهون می‌شد 

زخما همه سر وا می‌کرد از اون روز
شبیه پسته‌های خندون می‌شد 

تو نوبهار زندگی شکستی 
یخ زدی داش فصل زمستون می‌شد  

کاش اونی که لگد به در زد اون روز 
به قد یک نخود پشیمون می‌شد 

اما تو رفته بودی، چشم عالم 
تو بغض رفتن تو گریون می‌شد 

اما تو رفته بودی و حسینت
داش تو غمت بی‌سر و سامون می‌شد 

اما تو رفته بودی و زینبت 
شبیه نخلای پریشون می‌شد
حسن تو مظلومیتش رها بود 

علی تو چاه تشنه نالون می‌شد 
هزار و اندی ساله غم گذاشتیم 

تو تکیه‌ها برات علم گذاشتیم
ولی هنوز زخم تو خیلی تازه است 
برات بی‌بی ما خیلی کم گذاشتیم 

قاسم رفیعا- محله هاشمیه
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}نگاه{

}از قدیم محله{

  پدر شهید 
کوهساری با عکسی 
از فرزندش در دعای 
عرفه‌ای که پنجشنبۀ 
گذشته در بوستان 
خورشید برگزار شد.

دورۀ اعزامم به خدمت ســربازی همزمان شد با آغاز جنگ تحمیلی. جزو 
اولین کســانی بودم که ســال58همراه با یک گردان از بچه‌های مشهد به 
اهواز منتقل شدیم. سِمتم دستیاری رانندۀ آمبولانس بود. به این صورت 
که در مناطق جنگی گشت می‌زدیم و هر کجا به مجروحی بر می‌خوردیم، 
او را به بیمارســتان اهواز منتقل می‌کردیم. آن روزهــا عراق از بمب‌هایی 
استفاده می‌کرد که به بمب مادر معروف بود که در لحظه انفجار ش صدها 
ترکش  و توپ‌  فلزی   به اطراف پرتاپ می‌‌کرد. خاطرم هســت به منطقه‌ای 
رسیدیم که پیش از رسیدن ما یکی از همین بمب‌ها به زمین اصابت کرده 
بود. چشمم به تانکر آبی اُفتاد که عین چلوصافی، سوراخ سوراخ شده بود 
و آب پس مــی‌داد .هر چه جلوتر می‌رفتم، صحنه‌ها تلخ‌تر می‌شــد. کلاه 
سربازی را دیدم که با ساچمه‌های فلزی تکه تکه شده بود و روی زمین افتاده 
بود.بعد هم با پیکر  جوان هایی روبه‌رو شدم که آنقدر  و ترکش خورده بودند 
که نمی‌شد گوشت تنشان را از زمین جمع کرد. صحنه‌های آن روز در ذهنم 

یکی از تلخ‌ترین خاطرات زندگی‌ام را رقم می‌زند.

امیر زرگر- محلۀ هنرستان

}شاعر محله{

خاطرم هست در همین راستۀخیابان نوفل امکانات حمل و نقل عمومی 
وجود نداشــت )نه تاکســی، نه اتوبوس( بنابراین غیرممکن بود کسی از 
همسایه‌ها که ماشــین داشــت، ببیند یک نفر از افراد محله پیاده است و 
ســوارش نکند. حتی اگر شلغش هم مسافرکشــی بود، بازهم بدون هیچ 
چشم داشتی هم محله‌ای‌اش را می‌رساند ولی حالا باید دست بلند کنی 
تا ســوارت کنند.   آن وقت‌ها ناخودآگاه یک همسایه پیاده که می‌دیدند، 

ترمز می‌زدند و سوارش می‌کردند.
یکی از   محبت های تکرارناشدنی میان همسایه‌ها که هیچ وقت از خاطرم 
محو نمی‌شود مربوط می‌شود به  سال 61. در آن دوران در محلۀ ما هیچ کادر 
بهداشتی درمانی وجود نداشت و برای انجام یک تزریق  ساده باید مسیری 
طولانی را ســپری می کردیم تا به مرکز شهر برویم اما یکی از همسایه‌های 
مهربان ما به نام »حاج آقای نصرتی« و همسرشان که خیلی به اهالی محله 
لطف داشتند، کار تزریقات و سرم افراد محله را بی‌هیچ چشم داشتی انجام 

می‌دادند و این کار خیلی با ارزش بود.
 یادم هســت که بچه بودم، از مدرسه که برمی گشــتم، در مسیر خانه دو تا 
میل‌گرد داغ داغ روی زمین افتاده بود و من از داغی آن خبر نداشتم، خم 
شدم و با دو دستم میلگرد را برداشتم که باعث شد جفت دست‌هایم بسوزد 

اما به لطف کمک‌های خانم نصرتی دست‌هایم خوب شد.
یادم می‌آیــد در محلــۀ نوفل، عصرهــا همۀ افــراد محله با پیــاده‌روی از 
فضای زیبای باغ ملک آباد لذت می بردند، به دلیل نبود ســاختمان‌های 
عمودی، انــواع پرنده‌های مهاجر در باغ پــرواز می‌کردند که واقعا فضای 
دلپذیری را به‌وجود می‌آورد، همچنین عبور جوی آب گناباد از وســط باغ 
 نیز به کیفیــت فضایی بهتر آن می افزود. انواع پرنده‌های هزاردســتان از 
خروس خوان صبح شروع به خواندن آواز می‌کردند و صفای خاصی به محله 
نوفل می‌بخشیدند. اما متاسفانه بعد از آنکه اجازۀساختمان سازی با تراکم 
بالا داده شــد، عمود‌ سازی و آپارتمان‌سازی رونق گرفت و باعث شد تا این 

پرنده‌های مهاجر از محلۀ ما بروند و دیگر برنگردند.

مرور بخشی از تاریخ خیابان نوفل لوشاتو از زبان محسن برومند

آن   روزها

بمب مادر
}خاطره محله{


